
به مناسبت سالروز مهسا (ژینا)
بیانیهی

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک
ایران

 

خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، که در اعتراض به
کشتـه شـدن مهسـا (ژینـا) امینـی توسـط گشـت ارشـاد
جمهــوری اسلامــی شــروع شــد، روز ۲۵ شهریــور (۱۶
سپتامبر) یکساله میشود و همراه خود خاطره هزاران
تن از مبارزینی که زندگی خود را چه در ۴۴ سال
گذشته و چه در طول جنبش مهسا برای کسب دموکراسی

در ایران از دست دادند زنده میسازد.

خروشی که با نام مهسا آغاز شد نه تنها دولت مستبد
مذهبی، اقتدارگرا و تجددستیز را بیش از گذشته از
اعتبار اجتماعی ساقط کرد، بلکه حوزههای اعتقادی
شان را هم صریحا و مصرانه به چالش کشید، آنگونه
که امروز حتی خودیهایی از میان این تجدد ستیزان،
مانند اصلاح طلبان، را به جمع شکاکین و چالشگران
کشانده است و از هر خانهای صدایی مهسا مانند بگوش
میرسد؛ صدایی که نه پوشاندنی است و نه خاموش

شدنی.
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رهایی از فشار و سلطه و تبعیض دینی و اتنیکی، به
ویژه نسبت به زنان، جوانان و اقلیتهای قومی، برای
یک زندگی در آزادی، از خواسته های اصلی ˝جنبش زن،

زندگی، آزادی˵ بوده و هست.

با وجود این، باید از تورم لجام گسيخته، بى ارزش
شدن پول ملی و بیکاری که كمر مردم را زير بار
گرانی و نداری خم کرده و نرخ بالای تورم که اقتصاد
کشور را در سراشیب سقوط قرار داده است هم به

عنوان عوامل مهم نارضایتی مردم نام برد.

گسترش و شدت اعتراضات، رادیکال بودن خواستهای
معترضین در خیابانها که به کمتر از سرنگونی رژیم
جمهوری اسلامی راضی نبودند، و یا دادن شعارهای
رادیکال از پنجره خانهها در ساعات شب که نوک و
مرکز قدرت را نشان گرفته بود، باعث استیصال دولت
و نیروهای سرکوبگر آن شده و رژیم بیش از هر زمان

به سرنگونی و سقوط نزدیک شده بود.

صدها کشته، هزاران زخمی و به بند کشیدن بیش از
بیست هزار نفر، نتیجه خشونت لجام گسیخته نیروهای

سرکوبگر جمهوری اسلامی می باشد.

امروزه اگر چه اعتراضات خیابانی فرو کش کرده، اما
به رغم تمام سرکوبها، مبارزات مردم بویژه زنان و
جوانان ادامه دارد. دختران و زنان با نافرمانی
مدنی در مورد حجاب اجباری هرروز در حال مبارزه و
بـه تمسـخر گرفتـن قـوانین زن سـتیز حجـاب جمهـوری

هستند.

وظیفه اپوزیسیون جمهوریخواه، دموکرات و لائیک در
خارج از کشور، پشتیبانی از جنبش انقلابی داخل و
گسترش همبستگی بینالمللی با آن و تلاش برای ایزوله
کردن هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی در جهان است.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران از تمام
حرکتهـای اعتراضـی روز ۱۶ سـپتامبر، سـالروز قتـل
ژینا، پشتبانی و حمایت میکند و در راستای سنتهای
خــود، خواهــان همکــاری و همگرایــی بــا رونــدهای



جمهوریخواه در خارج از کشور بوده و هست. این امر،
به ویژه امروز، در شرایطی که جریانهای اقتدارگرا
و غیردموکرات، از طیفهای مختلف سیاسی، با مشاهده
برآمـدن خیـزش انقلابـی در داخـل کشـور و احتمـال
فروپاشی نزدیکِ رژیم، سخت به تکاپو برای طرح
شعارها و آلترناتیوهای خود افتادهاند، بیش از همه

ضروری و مبرم میگردد.

زن، زندگی، آزادی
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک

ایران
9 سپتامبر ۲۰۲۳ – 18 شهریور 1402

 

در محکومیت بازداشتهای اخیر در
گیلان
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بیانیهی جمعی از کنشگران مدنی و
فعالان حقوق زنان

در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا امینی، فشارها بر
فعالین مدنی و خانوادههای دادخواه در سراسر کشور
افزایش پیدا کرده است. تهدید، احضار و بازداشت
اعضای خانواده جانباختگان خیزش ژینا در روزهای
اخیر، حاکی از آن است که حاکمیت تمامی ابزارهای
سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم
بـرای جانهـای عزیـز از دسـت رفتـه و ممـانعت از
گرامیداشت یاد و نام آنها در خانهها و خیابانها

به کار گرفته است.

از طرف دیگر، علیرغم تبلیغات گسترده پیرامون «عفو
عمومی»، پروندهسازیها و صدور و تایید احکام حبس
ــدادی از ــرای تع ــام ب ــرای احک ــدت و اج طولانیم
بازداشتشدگان خیزش ژینا به طور بیوقفه ادامه
دارد. نیروهای امنیتی در سراسر کشور با یورش به
منازل فعالان سیاسی و مدنی که با شکستن در خانه،
تفتیش و ضبط لوازم الکترونیکی همراه بوده است،

سناریوسازیهای خود را پیش بردهاند. 

بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی
در گیلان (متیــن یزدانــی، جلــوه جــواهری، شیــوا
شاهسیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین
حشـدری، فـروغ سـمیعنیا، آزاده چاوشیـان، واحـده
خوشسـیرت، سـارا جهـانی و هـومن طـاهری) و تکـرار



سـناریوهای بیاعتبـار دربـاره آنهـا توسـط وزارت
اطلاعات و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی، از
جمله فشارهای اخیر بر فعالان مدنی است که به وضوح
از هـراس نزدیکشـدن بـه سـالگرد خیـزش ژینـا نشـات
میگیرد و با هدف انتقامجویی علیه خیزش درونزای
«زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. طی این مدت، تنها
«واحده خوشسیرت» و «نگین رضایی» با تودیع قرار
وثیقــه بهصــورت مــوقت آزاد شدنــد و دیگــر
بازداشتشـدگان، کماکـان در بنـد نیروهـای امنیتـی

هستند.

 خانوادههای بازداشتشدگان گیلان تا چندین روز از
محل نگهداری آنها بیخبر و سرگردان و بلاتکلیف نگه
داشته شده بودند. وزارت اطلاعات، در اطلاعیهای در
حـالی مـدعی شـد «دو نفـر از سـرکردگان ایـن تیـم
تشکیلاتــی در دورههــای برانــدازی نــرم کــه توســط
سرویسهای اطلاعاتی دشمن در خارج از کشور برگزار
شدهاند آموزش دیدهاند» که این افراد سوابق روشن و
شفافی در حوزه کنشگری فمینیستی مستقل دارند و
نامهـایی شناختهشـده در میـان جـامعه مـدنی ایـران

هستند.

اگرچه فشار وارده بر کنشگران اجتماعی زخم جدیدی
بـر تـنِ جمعـیِ فعـالان برابـری جنسـیتی اسـت امـا،
همانطور که بازداشتها و کشتار گسترده پس از آغاز
خیـزش، مـوجب عقبنشینـی مـردم و بـویژه زنـان از
خواستههایشان نشد، بدیهی است که پروندهسازیهای
جدید نیز جوش و خروشی را که به نام ژینا برپا

شده، خاموش نخواهد کرد.

ما جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان این
روند را محکوم میکنیم و خواستار توقف پروندهسازی
و سناریوبافی و آزادی بیقید و شرط تمامی فعالان
بازداشتشـده هسـتیم. مـا اعلام میکنیـم کـه تـا روز

رهایی، آنها را نام میبریم و صدایشان هستیم.
 



اسامی امضاکنندگان:
آتنا کامل آذین – رضاییان – آزاده اکبری – آزاده بیزارگیتی –
آزاده خرازی – آزاده صادقی – آزاده گنجه – آسیه امینی – آمنه
رضایی – آناهیتا حسینی – آیدا جودکی – آیدا سعادت – آیدا قجر –
احترام شادفر- اسماعیل مهرانفر – افروز مغزی – الناز انصاری –
الهام صالحی – الهه اجباری – امید ایرانمهر – الهه بیننده –
ایمان گنجی – باربد گلشیری – بریحه مسرور – بنفشه جمالی –
ـّل – بهنـاز بهـدار – بنفشـه رنجـی – بهـار آزادی – بهشـاد تجم
پارمیدا عطاری – پرستو اله یاری – پرستو بیرانوند – پرستو
فروهر – پروین اردلان – پروین ضرابی – پریسا سردشتی – پگاه
شیرکوند – پویا خازنی اسکوئی – ترانه علیدوستی – ترمه کشمیری –
تیبـا بنیـاد – حامـد داوری – حـانیه متحیـر – حسـین پرهیزگـار
– حمیدرضا واشقانی فراهانی – حوریه فرجزاده طارانی – خدیجه
مقدم – داراب شباهنگ – دلارام علی – دلشاد مرصوص – دنیا راد –
دینا قالیباف – رضوان مقدم – رها عسکریزاده – رهام سبحانی –
روجا فضائلی – روزبه سیدی – روژین موکریان – روشنک روزبهانی –
ریحان ریحانی – ریحانه سعیدی – ریحانه طراوتی – زرین جوادی –
زمان مسعودی – زهرا اشعری – زهره رجبی – زینب پیغمبرزاده – ژیلا
بنییعقوب – ژیلا مکوندی – ژینوس تقیزاده – سارا حسینی – سارا
سیاهپور – سارا کرمانیان – سارا نوری – سبا افقه – سبا معمار-
سپیده ابطحی – سپیده احمدخانی – سپیده جدیری – سپید قائمی –
ستاره سجادی – ستاره عزتآبادی – سحر سلحشور – سحر مصیبی –
سعیده حسنی – سما اوریاد – سمانه اصغری –  سمانه سوادی – سمانه
عابدینی – سمن حاجی محمد – سمیرا حاتمی – سمیه رستمپور – سمیه
رشیدی – سمیه قدوسی – سهراب مختاری – سهند سعادتمندی- سودابه
رخش – سوزان کریمی – سمیرا راهی – سوسن طهماسبی – سیمین فروهر
– شبنم مقدسی – شکوفه دزفولی – شهلا انتصاری – شهلا خاوری –
شهناز اکملی – شیرین برقنورد – شیرین کریمی – شیما قوشه – شیوا
شریفزاد – شیوا نظرآهاری – صبا آلاله – صبا شعردوست – صبرا
رضایى – ضیاء نبوی – طلعت تقینیا – طنین عصفوری – عالیه
مطلبزاده – عباس شهرابی فراهانی – عسل عباسیان – عشا مومنی –
علی غلامی – علیرضا بهنام – علی سالم – علی ندیمی – غنچه قوامی
– فائزه دائمی – فائزه میرحسینی – فاتیما باباخانی – فاطمه
حسینزاده – فاطمه شمس – فاطمه صدقیزاده – فاطمه قریبی – فاطمه
مهدوی – فاطمه یزدانی – فاطمە کریمی – فخری شادفر – فرزاد
نیکآئین – فرزانه ناظرانپور- فرزانه راجی – فرشته حبیبی –



فرشته طوسی – فرنگیس موسوی – فروزان فراهانی – فریبا وفی – فضی
کوثری – فهیمه خضر حیدری – فیروزه مهاجر – کامران صداقتی –
کامنوش خسروانی – کاوه کرمانشاهی – کتایون برزگر – کریم محمدی
– کژال اللهیاری – کسری چلبی – کوثر رحیمزاده – کیانا کریمی –
گلاره عباسی – گلاله بهرامی – گلچهر حمیدیمنش – لاله ابر – لعیا
هوشیاری – لیلا اسدی – مائده دلبری – ماریا عبدی – مانیا اکبری
– محبوبه ابراهیمی – محبوبه حسینزاده – محبوبه عباسقلیزاده –
محدثه زارع – محدثه فاطمی – محسن حکیمی – محمدکریم آسایش –
مرضیه امیری – مریم اشرافی – مریم اکبرپور – مریم ایمانی –
مریم پالیزبان – مریم جوادی – مریم رحمانی – مریم رضایی – مریم
زندی – مریم فتحی – مریم فومنی – مریم کریمبیگی – مریم لشکری –
مریم میرزانژاد – مژگان تقینیا – ملی جعفری – ملیحه ریاضی –
ملیکا امین توکلی – منصوره شجاعی – منیره سادات علوی – منیژه
موذن – مهتاب سعادتمندی – مهتاب محبؤب – مهتاب محمودی – مهدی
یوسفی – مهدیه گلرو – مهسا اسدالهنژاد – مهسا طالبی – مهسا
غلامعلیزاده – مهناز پراکند – مهناز محمدی – مونا تجلی – میترا
ابراهیمی – میلاد پورعیسی – مینا جعفریثابت – مینا کشاورز –
مینا محمودیان – مینو مومنی – نازلی کاموری – نجمه واحدی – ندا
هوشنگ  – نزهت بادی – نسترن جنیدی – نسترن صارمی – نسیم
روشنایی – نسیم سلطانبیگی – نعیمه دوستدار- نفیسه ملکی جو –
نگین شیخالاسلامی وطنی – نگین شیرآقایی – نگین صنیعی – نورا
شفیــعزاده – نــوشین احمــدی خراســانی – نــوشین دادور – نــوشین
کشاورزنیا – نیره توحیدی – نیلوفر فولادی – نیلوفر هومن – نیما
مختاریان – نینا وباب – هاله میرمیری – هدا امینیان – هدی امین

– هستی امیری – هنگامه هویدا – هیرش خیرآبادی – یگانه خویی

برگرفته از سایت اخبار روز

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲

 



ویژگیهـا و درسهـای خیزش انقلابـی
1401

 

 

در حیـات 44 سـاله جمهـوری اسلامـی ایـران،
خیـزش معـروف بـه زن زنـدگی آزادی رخـداد
سیاسی- اجتماعیِ بزرگ و بیسابقهای بود.
سه ویژگیِ و سه درسِ اصلیِ آن را از دید

خود بیان میکنیم.

 

ویژگی اول: خیزشی خودجوش، مردمی و انقلابی.  

خیزش خودانگیخته بود. دستهای، حزبی، جریانی یا
قدرتی، نه در داخل کشور و نه از خارج، آن را به
وجود نیاورده بود. رهبری یا هدایت نمیکرد. از پیش
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سازماندهی یا برنامهریزی نکرده بود. تئوری یا
ایدئولوزی خاصی، جز امر آزادی، راهنمای این جنبش
نبود. این خیزش تنها از درون خود نیروی مادی و
معنوی میگرفت. این جنبش در روند مستقل خود موفق
به تشکلیابی نشد. اما توانست، با وجود سرکوب و
تـرور، شکلهـا و شیوههـایی از همـاهنگی، پیونـد و
سازماندهی میان خود ایجاد کند. به گونهای خودجوش،
خودمحـور و خودمختـار. بـه صـورت جنینـی، مـوقتی،

موضعی، افقی و محلی.

خیزش از سوی دیگر مردمی بود. زیرا نیروی اصلی آن
را جوانـان و نوجوانـان، بهویـژه دختـران و زنـان،
شکیل میدادند. اینان امروز نزدیک به نیمی از
جمعیت کشور را تشکیل میدهند. قیامکنندگان برخاسته
از اقشار و طبقات مختلف بودند. از اتنیهای مختلف
ایران. از شهرها و شهرستانهای بزرگ و کوچک. از
سراسر کشور. مردم اما در انبوهِ خود، به دلایل
مختلف، مستقیم پا به میدان نگذاشتند. با این حال،
از راهها و با شیوههای گوناگون، همبستگی و همسویی

خود را با مبارزان خیابانی ابراز نمودند.

خیزش سرانجام انقلابی بود. بدین معنا که خواست
برافتادن رژیم جمهوری اسلامی را داشت. رفرمیستی یا
اصلاحطلب نبود. از نوع جنبشهای اجتماعی پیشین در
دهههـای 80 و 90 نبـود. جنبـهی مذهـبی بـه هیـچ رو
نداشت. این خیزش خواستی، تقاضایی و یا مطالبهای
از حاکمان و رژیم نداشت. چه معیشتی، چه اقتصادی،
چه صنفی و یا سیاسی. این خیزش از دولت افزایش
دستمزد و حقوق بازنشستگی نمیخواست. مطالبهی حقوق
عقب افتاده نمیکرد. مطالبهی آب، نان، کار، مسکن و
از ایــن دســت نــداشت. گــدایی انتخابــات آزاد و
رفراندوم نمیکرد. این جنبش، انقلابی بود و بس. چون
کلیت نظام دیکتاتوریِ دینی و تبعیض را نمیخواست.
از ایدئواوژی و مجلس اسلامیاش تا قوای اجرایی،

قضایی و نیروهای انتظامیاش.

ویژگی دوم: خیزشی علیه حجاب اجباری و زنستیزی.



در تمام این سالها، از انقلاب 1357 تا کنون، زنان
ایران همواره در صف مقدم مبارزه با تبعیض جنسیتی
و زنستیزیِ یک رژیم تئوکراتیک قرار داشتند. دو
پدیدارِ زنستیزی و دینسالاری ویژگی ماهوی نظام
حاکم بر ایران را تشکیل میدهند. در خیزش 1401،
دختران جوان، با اعتراض به حجاب اجباری، با روسری
از سر برداری، دست به نفی شریعت و دینسالاری زدند.
آنهـا برابـری زن و مـرد را اعلام مینمودنـد. عمـل
روسـریسوزیِ آنهـا در میـادین شهـر، در ملأ عـام،
فوقالعاده جسورانه و بیسابقه بود. نه تنها در
تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان. از این رو نیز
مورد پشتیبانی جهانیان قرار گرفت. با مبارزات خود
علیه زنستیزی، زنان ایران در عین حال دست به یک
اقدام فمینیستیِ جهانشمول میزدند. یعنی مبارزه

برای رهایی زن از سلطه مردسالاری.

ویژگی سوم: خیزشی علیه دیکتاتوری و تبعیض، برای
آزادی.

خیزش 1401 علیه دیکتاتوری و تبعیضهای مختلف از
جمله بر اتنیهای مختلف ساکن ایران بود. خیزش برای
کسب آزادی و در عین حال دموکراسی بود. با اینکه
خواست دموکراسی آشکارا توسط معترضان خیابان اعلام
نشد، اما جنبه اصلیِ آزادیخواهیِ خیزش را تشکیل
مـیداد. از سـوی دیگـر، اقلیتهـای اتنیکـی (اقـوام
یا ملیتها) در ایران، از کردستان تا بلوچستان، در
خیزش 1401 شرکتی بسیار فعال داشتند. بسیاری از
اینان نیز دستگیر و تعدادی اعدام شدند. خواستها و
شعارها همگی در جهت همبستگی و برابر حقوقی مردمان
گوناگون در ایران بود. این خود بیانگر یکی دیگر
از ویژگیهـای خیـزش 1401 بـود کـه مسـالهی تبعیـض
اتنیکی را مطرح میکرد. تبعیض توسط رژیمی تمرکزگرا
که با زندگیِ آزادانه و برابرانهی انسانها در
تفاوتهای اتنیکی (قومی یا ملیتی)، فرهنگی، زبانی

و غیرهِ شان دشمنی بنیادی دارد.

با توجه به این ویژگیها، درسهای اصلی این خیزش
را در سه نکته بیان میکنم.



درس اول: ضرورت طرح شعارهای ایجابی.

کنشگـران آزادیخـواه ایـران موظفانـد، همـراه بـا
شعارهای سلبی و نفیگرا، شعارها و هدفهای ایجابی و
اثباتی خود را طرح کنند. در مبارزه برای سرنگونی
یک نظام، اگر شعارهای سلبی همراه نشوند با طرحی
جایگزین، آشکار و ایجابی، تغییری اساسی در اوضاع

به وجود نخواهد آمد.

در اوضـاع سیاسـی- اجتمـاعی ایـرانِ امـروز، طـرح
اثباتیِ مورد نظر ما، هم در برابر جمهوری اسلامی
ــای ــل آلترناتیوه ــم در مقاب ــیگیرد و ه ــرار م ق
اقتدارگرای دیگر چون طیفی از راست سلطنتطلب تا چپ
توتالیتر با گذر از جمهوریخواهان اقتدارگرا. سه
شعـار ایجـابی جمهوریخواهـان دمـوکرات و لائیـک در

شرایط امروزِ ایران میتوانند چنین باشند:

نـه بـه دیکتـاتوری، آری بـه دموکراسـی. نـه بـه
دینسالاری، آری به لائیسیته. نه به پادشاهی، آری به

جمهوری.

دموکراسی چون مشارکت مردمان در ادارهی امور خود،
ممکن نیست مگر با استقرار آزادیهای گوناگون.
آزادی بیان، اندیشه و عقیده. آزادی تشکل، تجمع،
تحزب و سندیکای مستقل. آزادی مخالفت کردن. آزادی
اعتــراض، تظــاهرات و اعتصــاب. آزادی مطبوعــات و
رسانههای مستقل. به طور کلی آن چه که آزادیهای
مـدنی مینـامیم. دموکراسـی، در تعریـف متعـارف آن،
یعنی انتخابات آزاد با رآی همگانی. وجود مجلس و
نهادهای آزاد و مستقل. دموکراسی یعنی پلورالیسم،
چندگانگی و پذیرش وجود تعارض و اختلاف در جامعه.
با این تعریف، دموکراسی مورد نظر ما با هر گونه
مناسـبات اقتـدارگرا، دیکتـاتوری، پادشـاهی، فـرد
سـالاری، دینسـالاری، تک-حزبـی و توتـالیتر در تضـاد

قرار میگیرد. 

لائیســیته چــون جــدایی دولــت (منظــور ســه قــوای
قـانونگذاری، قضـائی و اجرائـی، کـه برخـی حکـومت



نامند) و دین، برابری همهی شهروندان مستقل از
شِان را تضمین میکند. اعتقادات دینی یا غیر دینی
در لائیسیته، دین رسمی وجود ندارد، مذهب و دین امر
خصوصی تلقی میشوند و هر فرد آزاد است که باورمند

به دین ، بیدین یا ضد دین باشد.

جمهوری در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار میگیرد. در
جمهوری، سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی ادارهی
امور جامعه و کشور، امر عموم تلقی میشود و نه در
انحصار فردی، دستهای، شورایی، حزبی، طبقهای و یا
نماینـدگانی. جمهـوری، در تعریـف متعـرف آن، یعنـی
حکومت قانون، استقلال سه قوای اجرایی، قانونگذاری
و قضایی. یعنی انتخابی بودن مقامات کشوری برای
مدتی محدود و معلوم، از رئیس جمهور تا نمایندگان
مجلس و غیره. چون حافظ یکپارچگی و وحدت کشور،
جمهوریِ مورد نظر ما تمرکزگرا نیست. جمهوریِ غیر
متمرکز شرط همزیستی مسالمتآمیز مردمان مختلف ساکن
ایران است. سرزمینی با اتنیها، زبانها و فرهنگهای
ــیخواهانه و ــتهای دموکراس ــا خواس ــاگون و ب گون
برابریطلبــانه. شکــل عــدم تمرکــز (خودمختــاری،
فدرالیسم، مجالس استانی و یا غیر…) را مردم ایران
از راه دموکراتیک، با تشکیل مجلس مؤسسان تعیین و

تبیین خواهند کرد.

درس دوم: ضرورت تشکلیابی جنبش داخل با اتکآ به
نیروی خود.

جنبشهای اجتماعیِ نوینِ امروزی، چه در جهان و چه
در ایران، تحزب سنتی را رد و نفی میکنند. این
گونه تحزب و شکل سازماندهی عموماً هیِرارشیک،
قدرتطلب و اقتدارگرا ست. اما جنبشهای امروزی در
پیِ ابداع شکلهای جدید و متفاوتی از سازماندهیِ
خود برای تغییرات بنیادیِ اجتماعی میباشند. چنین
امری، بهویژه در فقدان دموکراسی و آزادی، مانند
شرایط امروز ایران، البته کاری بس دشوار است، اما
ناممکن نیست. این تشکلیابیهای نوین میخواهند به
صورت جنبشی، افقی، شبکهای و غیرسلسلهمراتبی عمل
نماینـد. دمـوکراتیک، مسـتقل از دولـت، احـزاب و



قدرتها باشند. خودمختار و خودگردان باشند. متکی
بـر مجمـع عمـومی باشنـد. یعنـی همزمـان هـم خـود
تصمیم گیرنده باشند و هم خود اجرا کننده. این
تشکلیابیهای نوین رهبریهای خودساخته و از بالا را

بر نمیتابند. قیمومیت آنها را نمیپذیرند.

پرسش اصلیِ امروزی این است: خیزشها و جنبشهای
اجتماعی ضدسیستمی کنونی، با خصوصیاتی که نام
بردیـم، چگـونه قـادر بـه ایجـاد تغییـرات اساسـی
اجتماعی خواهند شد؟ اکنون ما پاسخی هنوز برای این
پرسش نداریم. در تجربه و عمل و با درسگیری از
کمبودها و نارساییهای خود است که این خیزشها و
جنبشها قادر خواهند شد راهکارهایی مناسب بیابند.
با این حال از نظر من چند باور را میتوان از هم
اکنون به صورت اثباتی بیان کرد. این که این
خیزشهـا و جنبشهـا از راه اتکـا بـه نیـروی خـود و
مســتقل از دولــت، قــدرتها و احــزاب قــدرتطلب و
اقتـدارگرا میتواننـد تعییـن کننـده شونـد. از راه
تـداوم و گسـترش مبـارزات خـود. از راه پایـداری و
پایبنـدی بـه امـر آزادی، دموکراسـی، پلورالیسـم و
چندگانگی هم به طور کلی در میدان مبارزات اجتماعی
و هم یه طور خاص در روابط و زندگیِ درون خود. از
راه مسـالمتآمیز و پرهیـز از قهـر، خشـونت و حـذف
مخالفان. از راه پذیرش و به رسمیت شناختن اختلافها
و تضادهای درون خود. از راه نفی و رد ایدئولوژهای
توتـالیتر، ناسیونالیسـتی، اقتـدارگرا و قـدرتطلب.
سـرانجام از راه پیونـد و همسـو کـردن خـود زیـر
خواسـتهای ایجـابی و اثبـاتی. و ایـن هـا همـه بـا
تشکـلپذیری خـود بـه دسـتِ خـود، در خودمختـاری،

خودگردانی و خودسازماندهی.

درس سوم: ضرورت همکاری جمهوریخواهان خارج کشور در
همبستگی با جنبش داخل.

ــا، وظیفــهی جریانهــای ــه تنه ــر ن ــن، اگ مهمتری
اپوزیسیونی خارج از کشور همبستگی عملی و معنوی با
جنبش داخل کشور است. اینان، از هر دسته و گرایشی،
بهتر است دنبال سراب نروند. یعنی چنگ زدن به



سیاستهای آلترناتیو سازی در خارج از کشور و رهبری
جنبش داخل از خارج از کشور، که توهمی بیش نیست.
 تلاشهای بیهوده برای ایجاد “بَدیل” و “رهبری”
خود سـاخته، کـاذب و بـه دور از جـامعه و مبـارزات
ِ داخل کشور، فرجامی ندارند جز ایجاد وابستگی عینی
به قدرتهای خارجی و منحرف کردن اپوزیسیون خارج از

کشور از وظیفهی اصلیاش.

این وظیفهی اصلی، یعنی ایجاد همبستگی بینالمللی
بـا جنبـش داخـل کشـور و گسـترش هـر چـه بیشتـر آن،
میتوانـد از راه فراخوانـدن نهادهـا، انجمنهـا و
نیروهای دموکراتیک و مترقی جهان صورت پذیرد. با
برگزاری کارزارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و
سیاستهای ضدبشریِ آن. در همین راستا، اپوزیسیون
خارج کشور باید در جهت انزوای هر چه بیشتر جمهوری
اسلامـی در جـامعهی جهـانی گـام بـردارد. خواسـتهای
کُنکرتنی را مطرح کند. برای تحقق آنها، دولتها،
پارلمانهـای دمـوکراتیک و نهادهـای بینالمللـی را
مـورد خطـاب و زیـر فشـار قرار دهـد. از جملـه بـه

خواستهای زیر میتوان اشاره کرد:

1- افزایش بستههای تحریمیِ با هدف تشدید فشار بر
رژیم اسلامی و عواملش و نه بر مردم.

2- کاهش همکاریهای  اقتصادی و تجاری با جمهوری
اسلامی متناسب با تشدید نقض حقوق بشر در ایران.

3- قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست
گروههای تروریستی.

یکی دیگر از وظایف مهم جمهوریخواهان دموکرات در
خارج ار کشور، ایجاد همکاری و همگرایی میان خود
است. از دید من، همکاری و همگرایی تنها میتواند
در بین روندهای نزدیک به هم به لحاظ سیاسی، نظری
و سبک کاری صورت پذیرد. زیرا همکاری و همگرایی با
پارهای از جریانهای سیاسی، حتا با آنها که ادعای
ترقیخواهی، چپ و یا جمهوریخواهی دارند، مقدور
نیست. چون اینان اقتدارطلباند. نه جمهوریخواه، نه



دموکرات و نه آزادیخواهاند. از سوی دیگر، در خارج
از کشـور، امـر همکـاری و همگرایـی جمهوریخواهـانِ
نزدیک به هم و همسو نیز تنها در راستای وظیفهی
اصلیِ آنها یعنی پشتیبانیِ عملی و فکری از جنبش
داخل کشور میتواند معنا داشته و تآثیرگذار باشد.
در این مورد، میتوان 7 اصل اساسی زیر را شرط
همکاری و همگرایی جمهوریخواهان ایران در خارج از

کشور قرار داد: 

۱- پایبندی به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران
در تمامیتاش و نه امکان اصلاح و ترمیم آن؛

۲- طرفـــداری از آزادی، جمهـــوری، دموکراســـی و
جدایی دولت و دین؛

3- برابری زن و مرد؛

4_  پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوستهای
آن، لغو مجازات اعدام؛

5- برابر حقوقی اتنیهای مختلف ساکن ایران و عدم
تبعیض.

6- استقلال و یکپارچگی ایران با به رسمیت شناختن
چندگانگی و تنوع زبانی، اتنیکی و فرهنگی مردمان

ساکن کشور.

7- عدم وابستگی به قدرتهای خارجی.

 

باشد که همکاری جمهوریخواهان خارج از کشور، در
پرتو مبانی بالا، یتواند نقش خود را در همبستگی با
جنبش رهاییخواهانه داخل کشور هر چه بهتر، بیشتر و

کارآمدتر ایفا کند.

 

شیدان وثیق

ژوئن 2023 –خرداد 1402



Web site  :  www.chidan-vassigh.com

 

تظـاهرات عظیـم ایرانیـان مخـالف
جمهوری اسلامی در بروکسل

 

در روز دوشنه 20 فوریه 2023 برابر با اول اسفند
1401 شمار زیادی از ایرانیان مقیم اروپا (نزدیک
به 10 هزار نفر) همزمان با نشست وزرای خارجه
اتحادیه اروپا در بروکسل مقابل شورای اتحادیه
اروپا علیه جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند.

http://www.chidan-vassigh.com/
http://nedayeazady.org/2023/02/22/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3/
http://nedayeazady.org/2023/02/22/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3/


یکی از خواستههای اصلی تظاهرکنندگان افزودن سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپاست.

فراخوان این تظاهرات از سوی حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد و
دریا صفایی، از چهرههای شاخص مخالف جمهوری اسلامی داده شده بود.

پیام شیرین عبادی، وکیل سرشناس مدافع حقوق بشر در این تظاهرات
پخش شد. او در این پیام با اشاره به کشتار جمعه خونین زاهدان و
اعدامها و ترورهایی که تا کنون جمهوری اسلامی در خارج از کشور
انجام داده کشورهای اروپایی را مورد انتقاد قرار داد که اگر تا
حالا به دلیل “بوی نفت”، “بوی خون را در ایران استشمام” نکرده
بودند، اینک جنبش “زن، زندگی، آزادی” آنها را “مجبور” به شنیدن
صدای مردم ایران کرده است. او گفت: «پایههای جمهوری اسلامی در

خون مردم است».

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای
اوکراینی طی سخنرانی در این تجمع سپاه پاسداران را “هیولای
سیاسی و اقتصادی و امنیتی” نامید و آن را مسئول سرکوب و کشتار
مردم در ایران خواند. او با اشاره به فهرستی از نهادهایی که
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـا سـپاه در ارتبـاط هسـتند و همچنیـن
یادآوری گروههای شبهنظامی در منطقه نظیر حشدالشعبی و حزبالله
به عنوان “بازوی سپاه” در عراق و لبنان خواستار گنجاندن سپاه

پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شد.

متن بالا بخشاً از دویچه وله فارسی برگرفته شده است.

اول اسفند 1401 – 20 فوریه 2023

 

ــــــــــــــــــــــــــــــواداران ه
جنبش جمهوری خواهــــان دموکرات و لائیک ایران، به
روال همیشگی شرکت در تظاهرات ایرانیان آزادیخواه
در خارج از کشور علیه رزیم جمهوری اسلامی ایران، و
در زیـــر ســـه شعـــار اصـــلی ایجـــابی خـــود
یعنی: نه به دیکتاتوری! آری به دموکراسی، نه به
دینسالاری! آری به لائیسیته!، نه به پادشاهی! آری
بـه جمهـوری، در ایـن گردهمآیـی حضـور داشتنـد و
همبستگی خود را با خواستهای این تظاهرات و با



ــران اعلام ــدگی ازادی در ای ــی زن زن ــزش انقلاب خی
نمودند.

 

 

ویدئوها و عکسهای تظاهرات بروکسل
 

 

http://nedayeazady.org/wp-content/uploads/2023/02/manif-20-fév
rier-Bruxelles-2.mp4
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rier-Bruxelles-6.mp4
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rier-Bruxelles-5.mp4
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منشور مطالبات حداقلی 
 

۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران، با امضای منشوری
دوازه ماده ای برنامه ی حداقلی خود برای ادامه ی

اعتراضات را اعلام کردند
 

در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و
سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی
فرو رفته است که هیچ چشمانداز روشن و قابل حصولی را نمیتوان
برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور
بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان
آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابانهای
شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده
برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کردهاند و از
پنج ماه پیش – به رغم سرکوب خونین حکومت – لحظهای آرام

نگرفتهاند.

پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز بهدست زنان، دانشجویان، دانش
آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها،

http://nedayeazady.org/2023/02/22/%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%b5%d9%86/


نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از
کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقهترین
حمایتهای بینالمللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن
ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی
نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و
انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در
طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده

است.

این اعتراضات زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبشهای بزرگ و
مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمماند بر تاریخ
یکصد سال عقبماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای

مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.
پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبشهای بزرگ
اجتماعی پیشرو – جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش
برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام
و... – در ابعادی تودهای و از پایین در موقعیت تاثیرگذاری
تاریخی و تعیینکنندهای در شکلدهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و

اجتماعی کشور قرار گرفتهاند.
از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکلگیری
هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن
و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار

و استبداد و دیکتاتوری باشد.

ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با
تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبشهای اجتماعی و مطالباتی و
تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر
موجود، تحقق خواستهای حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و
نتیجهی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی
ساختمان جامعهای نوین و مدرن و انسانی در کشور میدانیم و از
همه انسانهای شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند
میخواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی
پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر

افراشته دارند.

۱. آزادی فوری و بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم
انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و

عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.



۲. آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب،
تشکلهـای محلـی و سراسـری صـنفی و مردمـی، اجتماعـات، اعتصـاب،

راهپیمایی، شبکههای اجتماعی و رسانههای صوتی و تصویری.

۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و
ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.

۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی
عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و
لغو بی قید و شرط قوانین و فرمهای تبعیض آمیز علیه تعلقات و
گرایشهای جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعهی رنگین کمانیِ
“الجیبیتیکیوآیایپلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات
جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و

سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه.

۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی
و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.

۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران،
معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و
دخالت و توافق نمایندههای منتخب تشکلهای مستقل و سراسری آنان.

۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و
مذهبی و ایجاد زیر ساختهای مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و
برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و
فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه

زبانهای رایج در جامعه.

۸. بر چیده شدن ارگانهای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و
دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای
محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب
کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان

باشد.

۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و
شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال
و ثروتهای اجتماعی مردم ایران را به یغما بردهاند. ثروت حاصل
از این مصادرهها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش
و پرورش، صندوقهای بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و



اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم
سلطنتی، محروم و از امکانات کمتری برخوردار بودهاند.

۱۰. پایـان دادن بـه تخریبهـای زیسـت محیطـی، اجـرای سیاسـتهای
بنیادین برای احیای زیرساختهای زیست محیطی که در طول یکصد سال
گذشته تخریب شدهاند و مشاع و عمومی کردن آن بخشهایی از طبیعت
(همچون مراتع، سواحل، جنگلها و کوهپایهها) که در قالب خصوصی

سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است.

۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از
موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق
بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن
قانونی آماده بهکار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش

و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.

۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای
جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی

به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروتهای زیر
زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و
نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای
برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل

تحقق و اجراست.

مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا
کنندگان را لحاظ و بدیهیست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به

صورت ریز و دقیقتری به آنها خواهیم پرداخت.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه تشکلهای دانشجویی دانشجویان متحد
کانون مدافعان حقوق بشر

سندیکای کارگران شرکت نیشکرهفت تپه
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

خانه فرهنگیان ایران (خافا)
بیدارزنی

ندای زنان ایران
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز



کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
اتحاد بازنشستگان

شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو

شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان استان البرز

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا)

ــدگی آزادی را ــتاخیز زن زن رس
دریابیم!
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آنچه را “رستاخیز زن، زندگی، آزادی” نام دارد،
باید به عنوان والاترین رستاخیز دمکراتیک در تاریخ
جهان به خوبی بشناسیم و با استفاده از تجربیات
کشورهای پیشرفته از ویژگیهای برجسته و یگانۀ آن
پاسداری کنیم. در این راستا دو مهمترین خطری که
رسـتاخیز نـوین ایـران را تهدیـد میکننـد، اینهـا

هستند:

1) خطر نخست که در کشورهای ناآشنا با دمکراسی بسیار جدی است؛
اینکه در این کشورها دمکراسی با انتخابات و آنچه از صندوق رأی
بیرون میآید یکی شمرده میشود. اما این ترفند امروزه در دست
نیروهای توتالیتر و حتی فاشیستی نیز به بهترین وسیله برای
تسخیر قدرت بدل شده است. رفراندم 12 فروردین 1358 از این
دیدگاه در تاریخ سیاسی دنیا بیهمتا بود و باید برای هر
آزادیخـواهی بزرگتریـن درس عـبرت باشـد، زیـرا در آن رفرانـدوم
اکثریت قریب به اتفاق مردان و زنان ایرانی با رأی خود آزادانه

رژیم فاشیست اسلامی را انتخاب کردند!

بنابراین میتوان گفت که صندوق رأی در بهترین حالت نمایانگر
توازنی است که بر جامعه حاکم شده و اینکه کسانی گذار به حکومتی
دمکراتیک و ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی را به «رفراندم» پس
از «سرنگونی» وامیگذارند، با توجه به نارسایی منش دمکراتیک و
سقوط فرهنگی جامعه در طول چهار دهه گذشته، خطری بزرگ را متوجه
رشد رستاخیز نوین ایران میکنند! به این تصور از سوی تبلیغاتی
دامن زده میشود که منتظر سرنگونی قهرآمیز رژیماند، در حالی که
صرفنظر از ابزار سرکوب بیحدّ و مرز، حکومت اسلامی ایران سرنیزۀ
«بینالملل اسلام سیاسی» است و پشتیبانان این حکومت در سطح جهانی
(نمونه: قطر) برای پیشگیری از سقوط آن از هر وسیلهای استفاده
خواهند کرد. وانگهی سرنگونی قهرآمیز حکومت جهل و جنایت با وجود
میلیونها “ساندیسخور”، اگر به جنگ داخلی منجر نشود، به هیچ روی

به برقراری دمکراسی نخواهد انجامید!

اما درست در چنین شرایط هولناکی رستاخیز بزرگ “زن، زندگی،
آزادی” نشـان داده اسـت کـه بـا تکیـه بـر سـرافرازی انسـانی،
آزادیخواهی و تدابیر هوشمندانه میتوان نه تنها نسل جوان ایران،
بلکه تمامی اقشار جامعه را همراه خیزشی کرد که ریزش ساختارهای

حکومت آخوندی را باعث خواهد شد.



ً نوین خلاف تشکلهای اجتماعی و سیاسی این رستاخیز با سرشتی کاملا
پیشین، با مشکلی به نام “رهبری” مواجه نیست، زیرا از «توده»
شکل نگرفته، بلکه بر دوش آزادگان ایرانی استوار است. چنانکه
تجربۀ گردهمآییهای ایرانیان در خارج از کشور نشان داده است،
این خیزش در راه گسترش خود خدمتگزارانی را خواهد یافت که با
اتکا به خرد جمعی این رستاخیز را به سوی پیروزی همراهی خواهند
کرد. پیوستن پرشمار شخصیتهای برجستۀ ایرانی، که در کشورهای
دمکراتیک پرورش یافتهاند، شاهد این ادعا است که در ایران نیز
زنان و مردان دانا، هوشمند و کاردان، فعالانه از این رستاخیز
پشتیبانی میکنند. با این وصف زن، زندگی، آزادی در راه گسترش
خود حلقۀ نوینی از شخصیتهایی را برخواهد کشید که نه تنها جنبش
کنونی را به سوی پیروزی همراهی خواهند کرد، بلکه با همیاری

آزادگان ایرانی شالودۀ دمکراسی را پی خواهند ریخت.

2) خطر دیگری که دمکراسیهای نوپا را تهدید می کند، کارزار
تبلیغی دو گروه چپ  و راست افراطی است که  همواره میکوشند با
حملات شدید به یکدیگر و هیاهو دربارۀ خطر طرف مقابل، خود را
هرچه بیشتر مطرح نمایند. هدف این دو گروه این است که با
تشنجفزایی به ترس و ناامیدی دامن زنند و بدین وسیله سربازگیری
کنند. گروههای رادیکال چپ و راست ممکن است در اوضاع بحرانی
بتوانند فرآیندهای اصلی جامعه را دچار اختلال کرده بدین ترتیب
در رویکردی کودتاوار قدرت سیاسی را تصرف کنند. در این مورد
چگونگی فعالیت و ترفندهای تبلیغی دو حزب نازی و کمونیست در دهۀ

20 سدۀ گذشته در آلمان بسیار آموزنده است.

رستاخیز زن زندگی آزادی با خیزشی به پیشگامی جوانان دختر و پسر
آغازید؛ نسلی که خسته و رنجور از شیفتگی خسرانآور نسل گذشته
برای ایدئولوژی چپ و اسلامی خواستار زندگی آزاد، شاد و مرفه در
ایرانی آباد، پیشرفته و سرافراز است. پس از شوک هفتههای نخست
که در آنها «بازماندگان اپوزیسیون سنتی» در برابر خیزش نوین
ایران مات و مبهوت مانده بلکه درمانده بودند، به تازگی میکوشند
این جنبش فرهنگی سیاسی را پیامد «مبارزات» خود جلوه دهند و
مصادره کنند. آنان پس از چهار دهه که با گرفتاری در توهمات خود
با زوال جمع هواداران روبرو بودند، اکنون میکوشند تا با
«تاکتیک فرار به جلو» دستکم حسابی برای خود در ایران آیندۀ باز
کنند. در حالی که خیزش نوین ایران همۀ قید و بندهای فکری
گذشته، از اسلامی و چپ گرفته تا عرفانی و پستمدرن،  را گسسته و



با تصوری روشن از اهداف خود به پیش میرود.

این مدعیان رهبری هنوز هم درنیافتهاند که برجستگی شخصیت سیاسی
نه بر بقا در موقعیتی است که نصیبشان شده، بلکه به گامهایی
بسـتگی دارد کـه در راسـتای منـافع ملـی و بهبـود اوضـاع کشـور
برمیدارند. زندگینامۀ سیاستمداران برجسته در کشورهای دمکراتیک
نشان میدهد که بدون استثنا میزان شایستگی و خوشنامی آنان بستگی
به شجاعت و ابتکاری دارد که از خود نشان دادهاند و چه بسا
بدواً بدین علت مورد بیمهری و حتی دشمنی قرار گرفته باشند. 

خوشبختانه در خیزش “زن، زندگی، آزادی” دیگر اینکه فلانی پسر
آیتاللّه است و یا بهمانی شاهزاده، اهمیتی ندارد. نمونه آنکه،
بنا به دادههای آماری دو/سوم ایرانیان تسلط اسلام را عامل
نابسامانی ایران میدانند و بدین سبب خود را دیگر مسلمان
نمیدانند، حال آنکه این «رهبران» کماکان بر مسلمانی خود پا
میفشارند. به همین گونه است خواستۀ دوستی و همکاری با همۀ دیگر
کشورها (از جمله اسرائیل و آمریکا) و یا بزرگداشت رنگینکمان

قومی، فرهنگی و دینی در پهنۀ ایرانزمین.

ً متفاوت بر خاکستر رستاخیز “زن زندگی آزادی” با سرشتی کاملا
«تئوریهای انقلابی» پدید آمده است و با «خیالپردازی» حک شده در
ذهن “پنجاه و هفتیها” پیوندی ندارد. اما از راهنماییها و
خردورزیهای اندیشمندان تاریخ ایران و همچنین خردمندان معاصر
کشورهای دیگر سود میبَرد. نمونه آنکه این جنبش خواستار همۀ
حقوق و آزادیهای شهروندان در «جوامع باز» و پیشرفتۀ دنیا است و
نه تنها برای آیندگان تصمیم نمیگیرد، بلکه در این برهه جز

آزادی از قید ضد انسانیترین رژیمهای تاریخ هدفی ندارد.

رستاخیز نوین ایران نه تنها از بندهای خرافات دینی و اعتقادات
تفرقهافکن رها شده، بلکه همۀ ایدئولوژیهای قرن بیستمی را نیز
پشت سر گذاشته است. دربندماندگان «مغزهای پوسیده» نمیدانند که
قدرت خیزش اجتماعی نه در پرشماری هواداران، بلکه در  توانایی
بـرای نوانـدیشی نهفتـه اسـت. پایگـاه ایـن رسـتاخیز نـه تـودۀ
افسونزده، بلکه آگاهترین گروه جامعۀ مدنی ایرانی است که
ویژگیهای فردی و اجتماعی مدرنیته را در خود نهادینه کرده است.

اندیشه نقطۀ مشترک انسانها است و خیزش نوین ایرانیان توانسته
با انساندوستی همۀ دیوارهای قومی، مذهبی و جنسی را نابود کند.



آن را دیگر باید «رستاخیز» نامید زیرا گفتمان ملتی آزاده را به
گونهای بازگشتناپذیر به گفتمان بخش بزرگی از جامعۀ ایران بدل

کرده است.

بدین معنی خیزش نوین ایران نه تنها هر ایرانی را که با
اعتقادات پوسیده وداع گفته باشد در خود میپذیرد، بلکه آغوش آن
برای همۀ گروههای ایرانی در عین حفظ “کیستی” و “چیستی” خود نیز
گشوده است. گردهمآیی برلین پدیدۀ تاریخی بیهمتایی بود که نشان
داد ایرانیان تا چه حد از بلوغ اجتماعی و فکری برخوردارند و
دمکراتمنشی را در چه سطح بالایی تحقق بخشیدهاند. بدین معنی
دمکراتمنشی نه تنها مدارا با دیگر گرایشها و عقاید است، بلکه
دفاع از حق و آزادی مخالفان برای ابراز و تبلیغ عقاید خود نیز
هسـت. از ایـن رو، گروههـای اجتمـاعی و سیاسـی تنهـا در صـورتی
میتوانند مدعی دمکراتمنشی باشند که فعالانه از آزادی گروههای

مخالف دفاع کنند!

بنابراین دمکراسیخواهی رنگ نیست که بتوان از امروز به فردا عوض
کرد، بلکه یکی از ویژگیهای انسان مدرن است و گروههای افراطی که
نمیتوانند از توهمات و تعصبات خود دست بردارند، طبعاً خود را
از پیوستن به رستاخیز تمدنی ایران محروم میکنند و دیری نخواهد
پایید که با پیشرفت رستاخیز  نوین به حاشیه رانده میشوند.
نمونهوار، سازمانی که بر لزوم وجود «روسری» برای زنان پافشاری
مینماید، طبعاً خود را از پیوستن به رستاخیز “زن زندگی آزادی”
محروم میکند و یا گروهی که برای آن آزادی و اختیار شهروندی
والاترین آرمان نیست، نمیتواند در این رستاخیز نوین جایگاهی

شایسته داشته باشد.

گرایشهایی که در طول سه ماه گذشته از سوار شدن بر سیل خیزش
نوین ایرانیان ناامید شدهاند، اینک همۀ نیروی بجاماندۀ خود را
به میدان آوردهاند: از چپ افراطی که «زن، زندگی، آزادی» را
«شعاری ضد انقلابی» مینامد تا راست افراطی که وانمود میکند گویی
ایرانیان سرانجام پس از چهار دهه برای بازگشت سلطنت بهپا

خاستهاند! 

هرچند این حملات نشانۀ پسرفت رستاخیز “زن، زندگی، آزادی” نیست،
اما ضرورت مرزبندی با گرایشهای بازمانده از تسلط متولیان اسلام
را نشان میدهد. رستاخیز نوین ایران برای همۀ گرایشهای سیاسی و
اجتماعی، از دینی تا قومی گشادهرو است و همه را مختار میکند که



حتی با پرچم خود در آن شرکت کنند و به تبلیغ نقطه نظرات خویش
بپردازند. اما در عین حال این خیزش مدرن و مترقی باید در برابر
کوششهای مورد اشاره برای دگرگونی و مسخ درونمایۀ این رستاخیز

نوپا ایستادگی کند.

از جمله آنکه: رستاخیز “زن، زندگی، آزادی” پیش از آنکه در پی
«سـرنگونی» رژیـم اسلامـی حـاکم بـر ایـران باشـد، بـا تکیـه بـر
میهندوستی نهفته در نهاد هر ایرانی در راه «ریزش» حکومت جهل و
جنایت میکوشد. بنابراین رستاخیزی فرهنگی است که با «رقص و گل و
شادی» با رژیم مرگآفرین و “شهیدپرور” میرزمد. از اینرو شایسته
است که به جای شعارهای اسلامی «مرگ بر…» و «لعنت به..» بانگ

شادی و آزادیخواهی برکشیم و شعارهای ابتکاری سر دهیم.

نمونه: «ایران، زیباترین زن جهان!»

 


